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Waqf of Candles and Candlesticks in the blessed monuments
(Sociological and Religious Analysis of a Luminous Tradition Based 

on the moqufeh of Shah Sultan Hussein Safavi)

faezeh ansari chaharsoghi*
safura alizadeh**

Abstract
The waqf of candles and candlesticks in sacred places is, beyond an individual act of vow 
or blessing, a dynamic social institution that plays an important role in community cohesion, 
encouraging public participation, and preserving cultural-religious heritage. The candle is one 
of the manifestations of light and illumination, and the sanctity of light, which is mentioned 
in many verses and narrations, has made the element of light and illumination of particular 
importance in the construction of holy places, especially mosques and blessed monuments. 
On the other hand, benefactors and waqifs have also paid special attention to creating light 
and illumination in holy places, especially blessed monuments, to the point that before the 
establishment of the electricity network, there were many moqufeh candlesticks in these places, 
which were responsible for lighting these spaces. This article, written using the method of 
library study and comparative description, seeks to provide a religious and sociological analysis 
of the waqf of candles and candlesticks in blessed monuments. The case study of this article 
is the waqf-nameh of Shah Sultan Hussein Safavi as a perfect example of this type of moqufat. 
The results of the research show that the waqf of candles and candlesticks, like other moqufat 
made for blessed monuments, was a necessity, to the point that a position as a «lamp-bearer» 
was created to illuminate the places. Among these, the moqufeh of Shah Sultan Hussein Safavi 
is one of the few moqufat that is used solely to provide lighting for the shrine of the Ahlul Bayt 
(peace be upon them), and in this respect it is unique.
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وقف الشموع والشمعدانات في الأماكن المقدسة
)تحليل اجتماعي وديني لتراث متالق قائم على وقف شاه سلطان حسين الصفوي(

فائزه انصاری جهارسوقی*
صفورا علیزاده**

الخلاصة

ــاًً مــن  ظــإن وقــف الشــموع والشــمعدانات فــي الأماكــن المقدســة، يتجــاوز كونــه عــملًاً فردي

ــي تماســك  ــاًً ف ــب دوراًً مهم ــة تلع ــة ديناميكي ــة، هــو مؤسســة اجتماعي ــذر أو البرك ــال الن أعم

ــي. ــي والدين ــراث الثقاف ــى الت ــاظ عل ــة، والحف ــع، وتشــجيع المشــاركة العام المجتم

تُُعــدّّ الشــموع مــن مظاهــر النــور والإضــاءة، وقــد جعلــت قدســية النــور، المذكــورة فــي العديــد 

مــن الآيــات والأحاديــث، عنصــر النــور والإضــاءة ذا أهميــة خاصــة فــي بنــاء الأماكــن المقدســة، 

ًـا  ــات المانحــة اهتمام� ــى المحســنون والجه ــا أول ــع المقدســة. كم ولا ســيما المســاجد والمواق

ــور والإضــاءة فــي الأماكــن المقدســة، وخاصــة المواقــع المقدســة، حتــى أنــه  ًـا بتوفيــر الن بالغ�

ــذه  ــي ه ــة ف ــمعدانات الموقوف ــن الش ــد م ــاك العدي ــت هن ــاء، كان ــبكة الكهرب ــاء ش ــل إنش قب

الأماكــن، والتــي كانــت مســؤولة عــن إنــارة هــذه الأماكــن.

ــى  ــة باســتخدام منهــج البحــث المكتبــي والوصــف المقــارن، إل ــة، المكتوب تســعى هــذه المقال

تقديــم تحليــل دينــي واجتماعــي لظاهــرة وقــف الشــموع والشــمعدانات فــي الأماكــن المقدســة. 

وتُُعــدّّ وثيقــة وقــف شــاه ســلطان حســين الصفــوي مثــالًاً بــارزاًً علــى هــذا النــوع مــن الوقــف.

ــة  ــاف المخصص ــن الأوق ــا م ــمعدانات، كغيره ــموع والش ــف الش ــث أن وق ــج البح ــر نتائ تُُظه

للأماكــن المقدســة، كان ضــرورة ملحــة، لدرجــة أنــه تــم اســتحداث وظيفــة )حــارس المصابيــح( 

لإضــاءة هــذه الأماكــن. ومــن بيــن هــذه الأوقــاف، يُُعــد وقــف شــاه ســلطان حســين الصفــوي 

مــن الأوقــاف القليلــة التــي خُُصصــت حصــراًً لإضــاءة اضرحــة أهــل البيــت )عليهــم الــسلام(، 

وهــو وقــف فريــد مــن نوعــه فــي هــذا الصــدد.

مصطلحات مفتاحیة:وقف، المََقََامََاتِِ المُُبََارََكََةِِ، الصَّّفََوِِيُّّ، الشَّّاهُُ سُُلْْطََانُُ حُُسََيْْن، شمعة، مِِصْْباح
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صفورا علیزاده**

چکیده 

وقـف شـمع و شـمعدان در اماکـن مقـدس، فراتـر از یـک عمل فـردیِِ نذر یا تبـرک، نهـاد اجتماعیِِ 

پویایـی اسـت که نقش مهمی در انسـجام جامعه، تشـویق مشـارکت عمومی و حفظ میـراث فرهنگی-

دینی ایفـا می کند.

شـمع یکـی از مظاهـر نـور و روشـنایی اسـت و قداسـت نـور کـه در آیـات و روایـات بسـیار به آن 

اشـاره شـده، باعث شـده که در سـاخت اماکـن مقدس، بخصوص مسـاجد و بقـاع متبرکـه، عنصر نور 

و روشـنایی از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار باشـد. از سـوی دیگـر خیران و واقفـان نیز برای ایجـاد نور و 

روشـنایی در اماکـن متبـرک و بخصـوص بقـاع متبرکـه اهتمـام خاصی داشـته‌اند تـا جایی کـه قبل از 

ایجـاد شـبکه برق رسـانی شـمعدان های موقوفـه بسـیاری در این اماکن وجود داشـت و روشـنایی این 

فضاهـا را عهـده دار بود.

ایـن مقالـه کـه بـا اسـتفاده از روش مطالعـه کتابخانـه ای و توصیـف تطبیقی نگارش شـده درصدد 

آن اسـت کـه تحلیـل دینـی و جامعه شناسـی بر وقف شـمع و شـمعدان در بقاع متبرکه داشـته باشـد. 

مطالعـه مـوردی ایـن مقاله وقف نامه شـاه سـلطان حسـین صفـوی به عنـوان نمونه کاملـی از این نوع 

موقوفات اسـت.

نتایـج پژوهـش نشـان می دهـد، وقف شـمع و شـمعدان نیز ماننـد دیگـر موقوفاتی که بـرای بقاع 

متبرکـه انجـام می شـده، از ضروریـات بـوده اسـت تا جایـی که منصبـی به‌عنـوان »چراغچی باشـی«، 

بـرای روشـنایی اماکـن بـه وجـود آمـده اسـت. در ایـن بیـن موقوفـه شـاه سـلطان حسـین صفـوی، 

 *. کارشناس ارشد معارف و علوم قرآن و حدیث
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وقف شمع و شمعدان در بقاع متبرکه 
سـنت  یـک  دینـی  و  جامعه شـناختی  )تحلیـل 
نورانی با تکیــه بر موقوفــه شاه سـلطان حسین 

) ی صفو
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از معـدود موقوفه‎هایـی اسـت کـه مصـارف صرفـاًً ایجـاد روشـنایی بـر حـرم اهل‌بیـت علیهم‌الـسلام 

می باشـد و از ایـن حیـث منحصـر بـه فرد اسـت.

واژگان کلیدی: وقف، بقاع متبرکه، شاه سلطان حسین، شمع، شمعدان.

مقدمه

روشـنایی و نـور همـواره در طـول تاریخ بشـر جایگاهی ویـژه در فرهنگ‌ها و ادیان مختلف داشـته 

اسـت. از آتشـکده های زرتشـتی تـا شـمعدان های معابـد یهـودی و قندیل‌هـای مسـاجد اسلامی، نور 

به عنـوان نمـادی از روشـنایی معنـوی، پاکـی و ارتبـاط بـا عالم قـدس مورد توجـه بوده اسـت. در این 

میـان، سـنت وقـف شـمع و شـمعدان در بقـاع متبرکـه به عنوان یکـی از مظاهـر این توجـه معنوی به 

نـور، از دیربـاز در جوامـع اسلامـی رواج داشـته و ابعـاد مختلـف اجتماعـی، فرهنگـی و دینـی را در بـر 

می گیـرد.

موقوفـه شـاه سـلطان حسـین صفـوی )1105-1135 ق.( به‌عنـوان یکـی از مهم‌تریـن موقوفـات دوره 

صفـوی، نمونـه بـارزی از این سـنت دیرینه اسـت. این موقوفـه که به تأمیـن روشـنایی اعتاب مقدس 

اختصـاص یافتـه، نـه تنهـا از منظر تاریـخ وقف نامه نـگاری اهمیت دارد، بلکـه به عنوان سـندی زنده از 

تعامـل پیچیـده بین سیاسـت، جامعـه و دیانـت در دوره صفوی قابل مطالعه اسـت.

دوره صفویـه بـه ویـژه در زمـان شـاه سـلطان حسـین، دوره ای اسـت کـه در آن نهاد وقـف به اوج 

گسـترش خـود رسـید. در ایـن دوره، وقـف تنها یک عمل فـردی نبود، بلکـه به نهـادی اجتماعی تبدیل 

شـد کـه کارکردهـای چندگانـه ای در عرصه هـای مختلـف ایفـا می کـرد. موقوفـات مربوط به روشـنایی 

اماکـن مقـدس، از جمله موقوفه شـاه سـلطان حسـین، به خوبی نشـان می‌دهـد که چگونـه این نهاد 

توانسـته اسـت پیونـدی ناگسسـتنی بیـن عرصـه عمومـی و خصوصی، بیـن حکومت و مـردم، و بین 

امـر مـادی و معنوی ایجـاد کند.

از منظـر جامعه شـناختی، وقـف شـمع و شـمعدان در بقـاع متبرکـه را می تـوان از چنـد زاویـه مورد 

بررسـی قـرار داد. نخسـت آنکـه این عمـل به عنوان یـک کنش جمعی، نشـان‌دهنده نوعی همبسـتگی 

اجتماعـی اسـت کـه در قالـب مشـارکت مردمـی در امور خیریـه تجلی می‌یابـد. دوم آنکه، این سـنت 

به عنـوان مکانیسـمی بـرای بازتولیـد نظـم اجتماعـی عمـل می کـرده و در حفـظ و تداوم سـاختارهای 

اجتماعـی نقـش داشـته اسـت. سـوم آنکـه، مطالعـه ایـن موقوفـات می‌تواند مـا را بـه درک بهتری از 

روابـط قـدرت و سلسـله مراتـب اجتماعـی در دوره صفوی رهنمون سـازد.

از سـوی دیگـر، از منظـر دین شناسـی، وقـف روشـنایی اماکـن مقدس حـاوی معانی عمیـق عرفانی 
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و کلامـی اسـت. آیـات مربـوط بـه نـور در قـرآن کریـم و نیـز احادیـث متعددی کـه در فضیلـت نور و 

روشـنایی وارد شـده اند، زمینـه ای دینـی بـرای فهم اهمیت این سـنت فراهـم می‌آورنـد. در این میان، 

موقوفـه شـاه سـلطان حسـین به عنـوان نمـادی از تجلـی حکمـت الهـی در سـاحت عمـل، قابل تأمـل 

است.

اهمیـت مطالعـه ایـن موقوفـه تنها بـه ارزش تاریخی آن محـدود نمی شـود. امروزه کـه بحث‌های 

مربـوط بـه نقـش نهادهـای مدنـی در توسـعه اجتماعی و نیـز گفتگوهای بیـن ادیان درباره اشـتراکات 

نمادیـن در حال گسـترش اسـت، بررسـی چنیـن موضوعاتـی می تواند افق هـای جدیـدی در مطالعات 

بین رشـته ای بگشـاید. از ایـن رو، پژوهـش حاضـر می کوشـد بـا رویکـردی جامعه‌شـناختی - دینـی و 

بـا تکیـه بـر اسـناد تاریخـی مربـوط بـه موقوفه شـاه سـلطان حسـین صفـوی، بـه تحلیل این سـنت 

نورانـی بپردازد.

روش تحقیـق در ایـن مطالعـه، روش تاریخی - تحلیلی اسـت کـه در آن از منابع کتابخانه ای شـامل 

وقف نامه هـا، متـون تاریخـی و نیـز مطالعـات جدیـد در حـوزه جامعه شناسـی دیـن اسـتفاده شـده 

اسـت. در این مسـیر، تلاش شـده اسـت تا با خوانشـی نو از اسـناد تاریخی، ابعاد کمتر شـناخته شـده 

ایـن سـنت دیرینه مـورد کاوش قـرار گیرد.

مطالعـه موقوفه شـاه سـلطان حسـین صفوی از ایـن جهت حائز اهمیت اسـت که ایـن موقوفه در 

آخریـن سـال های حکومـت صفویـه انجام گرفتـه و بنابرایـن می تواند انعکاسـی از وضعیـت اجتماعی 

و دینـی آن دوره بحرانـی باشـد. همچنیـن، بررسـی ایـن موقوفـه می توانـد الگوهای رفتـاری حاکمان 

صفـوی در مواجهـه بـا نهـاد وقـف و نیـز انتظارات جامعـه از این نهاد را روشـن‌تر سـازد.

1. پیشینه پژوهش

در رابطـه بـا موضـوع ایـن مقاله و معرفی وقف نامه شـاه سـلطان حسـین صفوی تاکنـون مقاله ای 

نگاشـته نشـده اسـت؛ ولی در مورد شـمع و شـمعدان ها و ابزار روشـنایی در اعتاب مقدس که نزدیک 

بـه موضـوع ایـن مقاله هسـت رسـاله و مقالاتی به رشـته تحریر درآمده اسـت.

سـعیده جلالیـان )1397( در مقالـه ای بـا عنـوان »سـیر تحـول روشـنایی در بـارگاه رضـوی از عصـر 

صفویـه تـا دوره معاصـر«، بـه وقف نامه هایـی کـه در مـورد وقـف برای روشـنایی بـرای حرم امـام رضا 

دارد اشـاره کـرده اسـت و چـون مطالعه موردی حـرم امام رضا ؟ع؟ اسـت با این مقاله متفاوت اسـت.

میثـم جلالـی )1387(، مقالـه‌ای بـا عنـوان »پایـه شـمعدان های صفوی در مـوزه آسـتان قدس« به 

رشـته تحریـر درآمـده کـه اطلاعـات ذی قیمتی در مـورد شـمعدان های موقوفه در آسـتان قـدس بیان 
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کـرده اسـت. ایـن مقالـه نیـز همچـون مقاله فـوق الذکر صرفـاًً به آسـتان قدس رضـوی پرداختـه و از 

ایـن حیـث بـا این نوشـتار متفاوت اسـت.

مریـم فراسـت )1384(، مقالـه ای بـا عنـوان »بررسـی مضامیـن خـط نگاره هـای شـمعدان ها و 

قندیل هـای دوره صفـوی در مـوزه ملـی« در نشـریه مطالعات هنر اسلامی منتشـر مرده اسـت. ایشـان 

در ایـن مقالـه بـه حکاکی های روی شـمعدان های دوره صفوی پرداخته که دسـتاوردهای بسـیار مهمی 

بـه دسـت داده اسـت ولـی از لحـاظ موضوع بـا این نوشـتار متفاوت اسـت.

دیبـا صنعـت نـگار )1397(، در رسـاله ارشـد خـود بـا موضـوع »مستندسـازی و تحلیـل نقـوش 

پایه هـای شـمعدان های برنجـی دوره صفویـه آسـتان قـدس رضـوی«، بـه تاریخچـه شـمعدان‌ها و 

روشـنایی پرداختـه و از حیـث سـاخت شـمعدان ها نـگارش بسـیار موفقـی اسـت.

2. تاریخچه شمع و شمعدان

سـابقه سـاخت و اسـتفاده از شـمعدان به عنـوان وسـیله ای بـرای روشـنایی بـا طرحـی کـه مـا 

می شناسـیم ظاهـراًً از گذشـته ای بسـیار طولانـی برخـوردار اسـت. بـه نظر می رسـد اولیـن نمونه‌های 

شـمعدان، به صورت سـفالی سـاخته می شـدند. قدیم ترین شـمعدانی شـناخته شـد، شـمعدانی سفالی 

متعلـق بـه اوایـل هـزاره ششـم قبـل از مـیلاد اسـت. به احتمـال زیـاد در دوره ساسـانی نیـز انـواع 

شـمعدان های سـفالی، فلزی و حتی شیشـه ای نیز وجود داشـته؛ ولی شـکلی از آنها به دسـت نیامده 

اسـت. بـا ایـن وجـود سـاخت انـواع شـمعدان در آغـاز دوره اسلامـی حکایت از تـداوم سـاخت این 

شـیء از گذشـته دارد. 

بـا شـروع دوران اسلامـی و همـراه بـا گسـترش سـریع اماکن مذهبـی و غیـر مذهبی و به اسـتناد 

شـمعدان های باقـی مانـده از سـده های نخسـتین بـه نظـر می رسـد کـه سـاخت انـواع شـمعدان ها 

هماننـد گذشـته از رونـق برخوردار بـوده اسـت. خوشـبختانه از دوره اسلامی طرح های بسـیار متنوعی 

از شـمعدان ها در دسـت می باشـد. شـمعدان های دوره اسلامـی خصوصـاًً شـمعدان های فلـزی از نظر 

فـرم و نقـش فوق‌العـاده زیبـا بوده و در حـال حاضـر نمونه های متعـددی از آنها در موزه‌هـای مختلف 

داخلـی و خارجـی نگـه داری می شـود. نمونه هـای ارزنـده شـمعدان های دوره اسلامـی را می تـوان در 

آثـار دوره سـلجوقی، ایلخانـی تیمـوری و صفوی مشـاهده کرد. این شـمعدان‌ها نیز هماننـد دیگر آثار 

دوران اسلامـی بیانگـر سـیر تحـول فـرم و نقـش هسـتند. بدنـه شـمعدان‌ها خصوصـاًً شـمعدان‌های 

فلـزی زمینـه هنرنمایـی فلـزکاران، بوده‌انـد و هنرمنـدان بـر روی بدنـه آنهـا انـواع نوشـته و تصاویر را 

قلم زنـی و حکاکـی و برجسـته‌کاری نموده انـد )صنعـت نـگار، 1397: 29(. 

شـمع ها در دوران قدیـم از مـوم یـا پیـه سـاخته می شـدند و فتیلـه ای در میـان آن قـرار می گرفت. 
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معمـولًاً شـمع ها را در داخـل شـمعدان قـرار می دادنـد. در قدیم وقتی شـمع‌ها به نیمه می رسـیدند آن 

را آب کـرده و دوبـاره قالب گیـری می‌نمودنـد. بعضـی از آنهـا به قـدری بـزرگ بودند که بعـد از یک روز 

سـوختن بـه نیمه می رسـیدند )گرکانـی، 1376: 54(. در دروان مغول و تیموری شـمعدان های مجسـمه 

دار و بـا تزییناتـی از مـس و نقـره سـاخته می شـدند. شـمعدان های فلزی از تنـوع زیـادی برخوردارند. 

آنهـا دارای بدنـه ای بـه شـکل زنگ وارونه هسـتند و برخـی از آنها دارای یک سـینی در زیر بدنه باشـند 

کـه گاهـی پایـه دار و گاهی مسـطح اسـت. بدنه شـمعدان ها گاهی مقعـر، چندضلعی و حتی مشـبک 

سـاخته می شـد. جنـس شـمعدان های فلـزی معمـولًاً از مفـرغ و برنـج بـوده اسـت و دارای تزیینـات 

نقره کـوب و قلم زنی شـده هسـتند. )ر.ک: عطـارزاده، 1392: 594-591(.

3. پیشینه تاریخی وقف شمع و شمعدان در بقاع متبرکه

تأمیـن نـور و روشـنایی حـرم مطهـر از مهم تریـن اقداماتـی بـوده کـه همواره مـورد توجـه متولیان 

امـور اعتـاب مقـدس و همچنیـن واقفـان و زائـران بوده اسـت. در میان مصـارف موقوفات به مسـئله 

روشـنایی اماکـن مذهبـی اهتمام خاصی شـده اسـت به گونـه ای که در بعضـی از موقوفات، بیشـترین 

سـهم از درآمـد موقوفـه را بـه خود اختصاص داده اسـت )حسـینی کوپایـی، 1389: 25(. 

از چگونگـی تأمیـن روشـنایی اعتـاب مقـدس پیـش از دوره صفـوی اطلاعـات دقیـق و موثقـی در 

دسـت نیسـت. کلیـه اطلاعـات موجـود نیز مبتنـی بر روایـات تاریخـی و نمونه لوازم روشـنایی بسـیار 

انگشـت شـماری اسـت کـه جسـته گریخته بیـان شـده اسـت. به عنوان مثـال روایتـی مربـوط به قرن 

چهـارم در کتـاب کشـف الغمه فـی معرفة الایمـه وجود دارد کـه نخسـتین اطلاعات مرتبط با روشـنایی 

حـرم رضـوی اسـت. مطابق این روایت در دوره سـامانیان )قـرن چهارم هجری( دو نفـر مأمور از ری به 

بخـارا نـزد امیـر نصر بـن احمد می رفتند، در بازگشـت از بخارا یکی از آنها به مشـهد مشـرف می‌شـود، 

هنـگام ورود کـه نزدیـک غـروب بـوده متولـی حـرم را می خواهـد و از او سـؤال می کند که اگر امشـب 

در حـرم بمانـم مانـع و ناامنـی نخواهـد داشـت، متولـی جـواب می دهـد که مانعـی ندارد. سـپس از 

متولـی درخواسـت چـراغ می کنـد، متولی چراغی بـه او می دهد و در حـرم را قفل کرده و مـی رود و آن 

شـخص در حـرم می‌مانـد )مؤتمـن، 1384: 254( همچنین در تاریـخ مبارک غازانی در مـورد غازان خان 

آمـده اسـت »و هرسـال از آن جهـت تمامـت مزارهـای متبرّّکـه پـرده و شـمعدان و قنادیل فرسـتند و 

همـواره در سـرّّ بـا حق تعالـی نیازی داشـته باشـد و محقّّـق داند که حاجـات او به آن درگاه به واسـطه 

خیـرات و صدقـات و نـذور بلا کلام روا گـردد و بانجاز رسـد و اجر آن ضایع نماند و شـبهت نیسـت که 

در هیـچ عصـری هیـچ آفریـده چندین خیـرات و مبرّّات و انعامـات و ادرارات و صدقـات جاریه از هیچ 

سـلطان ندیـده باشـد حـقّّ جلّّ و علا این پادشـاه بـاداد و دهش را توفیـق زیادت خیـرات ارزانی داراد 
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و بـرکات و مثوبـات آن بروز همایونش دررسـاناد« )همدانـی، 1940: 217- 218(

ابـن بطوطـه نیـز در سـفر خـود به مشـهد در سـال ۷۳۴ قمری، بـه ذکر توصیفـی از مرقـد امام رضا 

؟ع؟ پرداختـه و در آن بـه قندیل هـای نقـره، شـمعدان ها و چراغ ها اشـاره می کند. »مشـهد مکـرّّم امام 

رضـا قبه هـای بـزرگ دارد. قبـر امـام در داخل زاویه ای اسـت. از سـقف مقبـره قندیل‌های نقـره آویزان 

اسـت... روبـروی قبـر امـام، قبـر امیرالمؤمنیـن هارون الرشـید واقع شـده کـه آن هم صندوقـی دارد و 

شـمعدان ها و چراغ هـا روی آن می گذارنـد«. )ابـن بطوطـه، 1370: 470(.

مطابـق روایتـی کـه خواندمیـر در جلد سـوم کتاب تاریخ حبیب السـیر فـی اخبار افراد بشـر از وقایع 

دوره تیموریـان آورده اسـت، اوایـل مـاه شـعبان سـال ۸۲۰ قمـری شـاهرخ تیمـوری به جهـت زیارت 

حـرم امـام رضـا ؟ع؟ بـدان روضه منوره تشـریف بـرد و لوازم طـواف بجـای آورد و قندیلی را که از سـه 

هـزار مثقـال طلا سـاخته بودند بر سـبیل نذر از سـقف گنبـد مقبره درآویخـت. )خواندمیـر،1380: 602-

.)603

در دوران صفـوی و پیـش از شـاه سـلطان حسـین، برخـی از منابـع بـه موقوفاتی جهت روشـنایی 

اعتـاب مقـدس اشـاره دارنـد. در عالـم آرای عباسـی بـه اهتمـام ویـژه شـاه‌عباس اول به امر روشـنایی 

در حـرم امـام رضـا پرداخته شـده اسـت و نویسـنده بیان مـی دارد: »از قنادیـل مرصـع و طلا و نقره و 

شـمعدان و قالی هـای بـه تکلـف کرمانـی و جوشـقانی و اوانـی و ظـروف آنچـه ضـروری سـرکار فیض 

آثـار بـود سـرانجام یافته در زیب و زینت روضه مقدسـه کوشـیدند و تا در مشـهد مقـدس نزول اجلال 

داشـتند هـر صبـح و شـام بسـعادت زیـارت فایز گشـته از غایـت ارادت و حسـن اعتقاد و اکثـر اوقات 

بنفـس نفیـس بخدمـات خادمـی و فراشـی حـرم محترم و سـایر خدمـات قیـام و اقدام فرمـوده بدان 

مفتخـر و مباهـی بودنـد و چـون در خراسـان امـری کـه باعـث توقـف باشـد نمانـد روضه مقـدس را 

وداع فرمـوده رایـات نصـرت آیـات از راه رادکان و خبوشـان بعزیمـت اسـترآباد بجانب دشـت بحریان 

در حرکـت آمـد.« )اسـکندر منشـی، 1314، ج 2: 579( در ایـن امـر نه تنهـا پادشـاه صفـوی بلکـه شـاه 

گورکانـی نیـز در زیارتـی کـه بـه بـارگاه رضـوی داشـت بـه تأسـی از صفویـان شـمعدانی طلا بـه وزن 

130 انـس و همچنیـن یـک چلچـراغ بـرای روشـنایی حـرم امام رضـا وقف کـرد. )یییت، 1365: 293( 

همچنیـن گزارشـی داریـم کـه شـاه عبـاس دوم در اواخـر عمر بـه تبعیت از سـلف خود برای روشـنایی 

حـرم امـام رضـا ؟ع؟، موقوفاتی انجـام داده اسـت »... و نیز مقـرر فرمودند که هر سـاله کارکنان دولت 

مـوازی دوازده عـدد شـمعدان نقـره و دو عـدد عـود سـوز طلا کـه قیمـت آنهـا تقریبـاًً مبلغ یـک هزار 

تومـان می شـد سـامان نمـوده بـر سـر مرقد منـوّّر مطهر امـام دیـن و دنیا سـلطان ابوالحسـن علی بن 

موسـی الرضا بـا مقـداری مصالـح مقـرر می فرسـتاده باشـند که در عـرض یک سـال تمام خدام فرشـته 
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احتـرام سـرکار فیـض آثـار در روضـه مقـدس کار فرماینـد. بعد از سـپری شـدن مدت معهـود به وقوف 

متولـی طلا و نقـره اجنـاس مزبور را مسـکوک به سـکه رایـج نموده به خرجـی راه زایران آسـتانه منوره 

متبرکـه می‏ـداده باشـند.« )افشـار، 1387، ج 2: 130(

4. موقوفه شاه سلطان حسین

یکـی از مهم تریـن اسـناد موقوفـات در رابطـه بـا روشـنایی اعتاب مقدس و وقف شـمع و شـمعدان 

بـرای ایـن اماکـن، وقف نامه شـاه سـلطان حسـین صفوی اسـت که در سـال 1123 هجری انجام شـده 

است.

هو الواقف علی نیات العباد

بسم الله الرحمن الرحیم

ماننـد یقیـن  نـور  افاضـه  از  را  و موحدیـن  دلهـای مؤمنیـن  روضـات  کـه  فـزا شـمعی   روشـنی 

قلـوب حریـم  کـه  چراغـی  فـروزان  و  سـازد  درخشـان  و  تابنـده  سـپهر،  ـه  قب� در  مهـر   درخشـنده 

فزایـد،  زینـت  و  بخشـد  ضیـا  جنـت  روضـه  چـون  نُُزهـت  و  صفـا  بسـط  از  را  معرفـت   اربـاب 

ـن اسـت المِِن� و واهـب ذی  ـن  عََل� و  واقـف سـر  یُُعـدّّ خداونـد  و  ثنـای لا یُُحصـی  و  بی حـد   حمـد 

ایمـان و  معـارف  شـموع  فـروغ  از  را  ایقـان  اصحـاب  دلهـای  فیوضـات  ـط  مََهب� مـزارات   کـه 

مهـر و  مـاه  از  آسـمان  زرانـدود  گنبـد  در  و  نمـود  تابـان  و  روشـن  مصبـاح«  فیهـا  »کمشـکاة    

و اختران، انوار بی پایان ایجاد و معیّّن فرمود.

از مقصـود  انبیـاء،  سـرور  و  سـید  بـر  الـورود  متصلـة  تسـلیمات  و  معـدود  غیـر  صلـوات   و 

لمـا »لـولاک  شـایان،  بارفعتـش  شـأن  بـه  نـوری«  اللّه  خلـق  مـا  »اوّّل  سـماء،  و  ارض   ایجـاد 

علـوم واقفـان  و  جـزا،  روز  شـفیع  اللسـان،  رطـب  و  گویـا  قـدرش  علـو  بـه  الافلاک«   خلقـت 

اهل بیـت و  عشـر  اثنـی  اوصیـاء  اعنـی  مبیـن،  دیـن  و  شـریعت  حافظـان  و  آخریـن  و   اولیـن 

بـن علـی  حیـدر،  غضنفـر  را  قـدرت  آجـام  اکبـر،  حـیّّ  خداونـد  ولـی  سـیّّما  خیرالبشـر،   برگزیـده 

ـ صلـوات اللّه و سلامـه علیهـم اجمعیـن الـی یـوم الدیـن ـ کـه شـفیعان و معتقـدان آن  ابـی طالـب ـ

در ایشـان  تـولای  و  محبـت  فوایـد  زوایـد  و  عوایـد  و  منافـع  از  رحمـان،  و  رحیـم  اسـرارِِ   امینـانِِ 

روشـن تابـان  شـمع‌های  جنـان،  مطـاف  فیـض  اطـراف  و  جـان  حـرم  حریـم  اربعـه   جهـات 

می تواند نمود.

ایـن اضائـه  و  ختامـه  صـدق  مدعـای  شـعله  بـه  خامـه  شـمع  افروختـن  از  غـرض  بعـد؛   امـا 

عتبـات،  خـادم  آسـتان  کلـب  کمتریـن  ایـن  کـه  اسـت  آن  سـخن  انـوار  بـه  مستحسـن   روضـه 
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ـده اللّه تعالـی فـی الداریـن بتأیییده القـوی ــ در ایـن اوان  سـلطان حسـین صفـوی موسـوی ــ ای�

نمـود ـد  مخل� جـازم  ـی  مل� صریـح  حبـس  و  ـد  مؤب� لازم  شـرعی  صحیـح  وقـف  اقتـران،   سـعادت 

قربةًً الى اللّه تعالى و طلبا لمرضاته :

 همگـی و تمامـی قریـه شـه آبـاد واقعـه در دارالسـلطنه اصفهـان را کـه از خالـص مـال و وجـه

شـرعیه توابـع  جمیـع  بـا  بـود  نمـوده  اجـزا  مباحـه  وجـوه  از  را  آن  قنـوات  و  احـداث   حلال 

تابعـه شـرب  مجـاری  و  جـداول  و  انهـار  و  قنـوات  و  منسـوبات  و  مضافـات  و  ـه  ملّّی� لواحـق   و 

و اراضی دایره و بایره و سایر ما یتعلق بها، سمّّی ام لم یسمّّ و ذکر ام لم یذکر.

به این نهج که هر ساله آنچه حاصل و منافع آن باشد 

سـایر و  زراعـت  ضروریـات  و  الاملاک  مصالـح  و  بـذر  و  القنـوات  نفقـة  و  تعمیـر  در  اولًاً  ــ   1 

 امـوری کـه دخـل در آبـادی قریـه مزبـوره و توفیـر و تنمیـه حاصـل آن داشـته باشـد و روشـنایی

مزبـوره قریـه  حمـام  تعمیـر  و  شـده  سـاخته  مزبـوره  قریـه  در  کـه  مسـجدی  تعمیـر  و  فـروش   و 

صرف شود.

 2 ــ و بعـد از آن هـر تومانـی دویسـت دینـار بـه جهـت حـق السـعی وزیـر و مسـتوفی سـرکار

را تعییین نمـوده ایشـان   حلال و سـرکار قریـه موقوفـه مزبـوره کـه متولـی شـرعی وقـف مذکـور 

باشد وضع نمایند.

حلال سـرکار  مسـتوفی  را  دینـار  پنجـاه  و  حلال  سـرکار  وزیـر  دینـار  یکصـد  جملـه  آن  از   و 

و پنجاه دینار را سرکار قریه مزبوره به علت حق السعی مذکور متصرف شوند.

 3 ــ و آنچـه باقـی بمانـد یـک عُُشـر آن را متولـی شـرعی قریـه مزبـوره بـه علـت حـق السـعی

متصرف شود.

ـه عشـر باقـی، هـر سـاله ناظـر و وزیـر سـرکار حلال، مبلـغ دویسـت و چهـل  4 ــ و از جملـه ن�

 و پنـج تومـان تبریـزی نقـد کـرده تسـلیم ناظـر بیوتـات سـرکار خاصـه شـریفه نماینـد بـه جهـت

 سـرانجام نمـودن مـوازی هشـتصد و شـصت و چهـار عـدد شـمع بـزرگ کـه پنـج عـدد آنهـا در

سـراج الوصییین،  خیـر  حضـرت  مطهـره  روضـه  اعنـی  ـه،  غروی� ـه  غری� متبرکـه  منـوره   روضـه 

سـیّّد حضـرت  بلافصـل  جانشـین  موحّّدیـن،  فِِـرق  فََـرق  تـاج  مؤمنیـن،  قلـوب   مجامـع 

مفتـاح هدایـت،  طـرق  مصبـاح  اولیـا،  جملـه  سـالار  قافلـه  اصفیـا،  زمـره  سـرخیل   المرسـلین، 

حـیّّ عـوارف  مـوّّاج  بحـر  ابـد،  و  ازل  معـارف  ذخـار  دریـای  جنـت،  بی قصـور  قصـور   ابـواب 

 احـد، خـازن علـوم مکنونـه، دانـای اسـرار خلایـق از مـاه تـا ماهـی، عالـم احـکام تنزیـل، حافـظ

مقتـدای خالـق،  مرتضـای  نیـران،  و  جنـان  قاسـم  رضـوان،  روضـه  کلیـد  جبرئیـل،  بـه  أتـی   مـا 
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»انـت مقـام  صاحـب  فتـی«،  »لا  مضمـار  اقتـدار  ذی  شهسـوار  أتـی،  هـل  انـوار  مظهـر   خلایـق، 

ـم رمـوز »لـو کشـف الغطـاء مـا ازددت یقینـاًً«، خـازن کنـوز ـی بمنزلـة هـرون مـن موسـی«، عال�  من�

  »انـا مدینـة العلـم و علـیّّ باب هـا«، سـلطان اورنـگ »انمـا ولیّّکـم«، متّّکـی اریکـه »مـن کنـت مولاه

الغرایـب و  العجایـب  مََظهـر  المحجّّلیـن،  الغّّـر  قایـد  و  الدیـن  یعسـوب  مـولاه«،  علـی   فهـذا 

ابـی طالـب  بـن  علـی  الثقلیـن  امـام  و  الحسـنین  ابـی  الغالـب،  اللّه  اسـد  کلّّ طالـب،   و مطلـوب 

علیه صلوات اللّه الملک الواهب.

ائمـه والـد  ابـرار،  امـام  منـوره  روضـه  اعنـی  حایریـه  مطهـره  مقدسـه  روضـه  در  عـدد  سـه   و 

ولایـت،  افسـر  التـاج  درّّة  خلافـت،  و  هدایـت  منهـاج  سـراج  امامـت،  سـریر  سـلطان   اطهـار، 

صمدانـی، مکنونـه  علـوم  واقـف  یزدانـی،  رحمـت  فیـض  معـدن  وصایـت،  دُُرج  ثمیـن   گوهـر 

الخلـق علـی  اللّه  حجـة  الوصییین،  سـید  و  النبییین  خیـر  وصـی  مرسـلین،  و  انبیـا   وارث 

خیـر کبـد  فلـذة  الـوری،  سـید  بضعـة  الارضیـن،  و  السـموات  اهـل  علـی  اللّه  رحمـة   اجمعیـن، 

الکونیـن ابـی عبـد اللّه الثقلیـن و مولـی   النسـا، سـید الشـهدا و خامـس اصحـاب الکسـاء، امـام 

الحسین ـ صلوات اللّه و سلامه علیه و علی آبائه و اولاده الطاهرین.

 و سـه عـدد دیگـر در روضـه منـوره امامیـن همامیـن، سـیدین سـندین، اعنـی پیشـوای امـم، 

قبلـه رحمـن،  رحیـم  وحـی  حافـظ  جـان،  و  انـس  خالـق  جنـاب  مقـرّّب  عالـم،  عرصـه   هـادی 

کافـل پیغمبـری،  امانـات  حامـل  وصایـت،  عالـی  مسـند  جانشـین  امامـت،  مسـجد   هفتـم 

دیـن، مقتـدای  و  الحلیـم،  ابراهیـم  ابـی  کریـم،  خداونـد  برگزیـده  رهبـری،  و  هدایـت   مهمـات 

وارث آدم،  بنـی  زبـده  اولیـا،  و  انبیـا  علـوم  دانـای  و خطـا،  گنـاه  از  یقیـن، معصـوم  راه   راهنمـای 

 معـادن علـم و کـرم، مََحـرم اسـرار رب العالمیـن، نـور دیـده خیـر خلـق اولیـن و آخریـن، هـادی

 طریـق سـداد و رشـاد، امـام بحـق، ابـی جعفـر الجـواد موسـی بـن جعفـر الکاظـم ــ صلـوات اللّه

و سلامه علیهما و علی آبائهما و اولادهما الکرام الامجاد ـ .

عالـی بزرگـوار  الاحتـرام  زاده لازم  امـام  بـه  الانـوار منسـوب  کثیـر  مـزار  در  باقـی،   و یـک عـدد 

لازم سـید  امامـت،  طیبـه  شـجره  برومنـد  غُُصـن  رسـالت،  مبارکـه  دوحـه  ارجمنـد  فـرع   مقـام، 

الکـرام سلام اللّه الملـک الجلیـل ــ واقـع در  التجلیـل امـام زاده اسـماعیل ــ علیـه و علـی آبائـه 

دارالسلطنه اصفهان.

منـوره روضـات  وقـف  و  سـاخته  آسـتان  کلـب  کمتریـن  کـه  شـمعدان  عـدد  دوازده   در 

 مزبـوره نمـوده هـر شـب روشـن شـود و از اول شـب تـا صبـاح بسـوزد و هـر یـک از آن شـمع ها

 یـک مـن و چهـار یـک بـه وزن شـاه باشـد و در پنـج شـب سـوخته شـود و هر یـک از شـمعدان‌های



82

14
03

ز 
یی

پا
 ،1

27
ه 

مار
ش

ن 
دا

وی
جا

ث 
یرا

 م
ف، 

وق
ه 

ام
ل‌ن

ص
ف

سال ٣٢

شماره ١٢٧

پاییز ١٤٠٣ 

 مزبـوره کـه حاضـر نباشـد، شـمع آن را بـه دسـتور هـر شـب در آن روضـه مقدسـه روشـن کننـد

 و ناظـر بیوتـات مذکـور هـر سـاله بـه خدمـت متولـی شـرعی عـرض نمایـد و بـه نحـوی کـه متولـی

 شـرعی مناسـب دانـد و مقـرّّر فرمایـد از اتمـام شـمع ها و ارسـال آنهـا یـا فرسـتادن مـوم یـا ارسـال

 قیمـت کـه در هـر یـک از اماکـن مقدسـه شـمع ها را بـه عمـل آورنـد، بایـد از آن قـرار سـرانجام

 و روانـه عتبـات عالیـات شـود کـه در هـر یـک از اماکـن مشـرفه، شـمع های متعلقـه بـه آن روضـه

بازیافـت نمـوده بـه نظـر متولـی شـرعی را تسـلیم کلیـد دار آن روضـه نمـوده و قبـضْْ   مقدسـه 

سـرکار ناظـر  حضـور  در  کـرده  تمـام  شـمع  را  الاحتـرام  واجـب  زاده  امـام  مـزار  رسـد  و   رسـانند 

 مدرسـه امامیـه تسـلیم متولـی آن مـزار باهـر الانـوار نماینـد کـه بـه وقـوف و اطلاع ناظـر مدرسـه

مزبوره هر شب روشن سازد.

بـه را  مزبـوره  شـمع های  سـرانجام  شـریفه،  خاصـه  سـرکار  کارکنـان  وقـت  ایـن  در  چـون   و 

مبلغ مذکور برآورد و تخمین نموده اند لهذا مبلغ مزبور به جهت آن تعیین شد.

زیـاد شـود،  از مبلـغ مزبـور کـم یـا  آتیـه بـه علـت تفـاوت قیمـت، قـدری   هـرگاه در سـنوات 

ـا و تسـلیم و بـه نحـو  می بایـد هـر قـدر کـه شـمع های مذکـوره فـوق بالتمـام سـرانجام شـود مهی�

مسطور عمل نمایند.

و کسر حاصل اگر در سالی اتفاق افتد، بر همه مصارف باید به یک نسبت باشد.

نـ�ه عشـر مذکـور از وجـه سـرانجام شـمع های مزبـوره زیـاد آیـد و باقـی مانـد،  5ـــ و آنچـه از 

 نقـد نمـوده تحویـل صاحـب جمـع خزانـه عامـره نماینـد کـه هـر کـس از شـیعیان و مؤمنـان کـه

ـی  روانـه حـج بیـت اللّه الحـرام یـا زیـارت عتبـات عالیـات سـدره مرتبـات یـا مشـهد مقـدس معل�

 شـود و قلیـل البضاعـه و پریشـان باشـد، مـدرّّس مدرسـه رفیعـه مبارکـه سـلطانی و ناظـر سـرکار

را آنچـه متولـی شـرعی  و  نماینـد  را عـرض  بـه خدمـت متولـی شـرعی، حـال آن شـخص   حلال 

را بـه در دولتخوانـه مبارکـه آورده  بـه خاطـر رسـد و مناسـب دانـد و مقـرر فرمایـد، آن شـخص 

 همانقـدر را از وجهـی کـه تحویـل صاحـب جمـع خزانـه عامـره شـده دسـت بـه دسـت تسـلیم او

نمایند که روانه مقصد شود و هر یک نفر را زیاده بر مبلغ پنج تومان ندهند.

 و ایـن کلـب آسـتان ــ جعلـه اللّه آمنـا مـن مخـاوف مواقـف یـوم الدیـن ــ تولیـت وقـف مزبـور

 را در متـن صیغـه وقـف تفویـض نمـود بـه نفـس انفـس و وجـود مقـدّّس خـود، مادامـت روضـة

 الدهـر منـوّّرة مـن فیـض عدالتـه ــ ابقـاه اللّه ببقـاء الدهـور بفضلـه و کرامتـه ــ، و بعـد از عمـر

طویل به هر کس که پادشاه آن زمان و فرمانفرمای ممالک ایران باشد.

 و شـرط شـرعی نمـود کـه مادام خـود متولـی باشـد، عشـری کـه بـه جهـت حـق التولیـه وضـع
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می شود به دستور فوق صرف مددْْ خرجِِ حجّّاج و زوّّار شود.

صحیحـا وقفـا  یافـت،  جریـان  انـور  شـرع  موافـق  مذکـور  وقـف  صیغـه  مسـطور  نهـج  بـر   و 

یـورث لا  و  یرهـن  لا  و  یوهـب  لا  و  یبـاع  لا  بحیـث  ـدا  مؤب� ـدا  مخل� جازمـا  لازمـا   صریحـاًً شـرعیا 

الی ان یرث اللّه الارض و من علی ها و هو خیر الوارثین.

تصـرف بـه  و  نمـوده  اخـراج  خـود  ملـک  از  را  مزبـوره  قریـه  آسـتان،  کلـب  کمتریـن  ایـن   و 

 وقـف داد و الحـال یـد او یـد تولیـت اسـت و به عنـوان ملکیـت احـدی را بـر آن حقـی و تسـلطی

 نیسـت و ثـواب آنچـه از ایـن وقـف صـرف شـمع های مزبـوره شـود قربـةًً الـى ا‏للّه تعالـى و طلبـا

بـن علـى  البشـر  خيـر  بحـق  وصـىّّ  كوثـر،  حـوض  سـاقى  مقدسـه  مطهـره  ارواح  بـه   لمرضاتـه 

 ابـى طالـب، و حضـرت سـيد الشـهداء خامـس آل عبـا ابـى عبـد اللّه الحسـين، و اماميـن هماميـن

واجـب زاده  امـام  و  التقـى،  علـى  بـن  محمـد  الكاظـم  جعفـر  بـن  موسـى  الثقليـن   فخـرى 

هديـه ــ  اجمعيـن  عليهـم  سلامـه  و  صلـوات  ــ  اسـماعيل  زاده  امـام  التبجيـل  و   التعظيـم 

نمود .

مقرّّبـان مقدسـات  ارواح  بـه  شـود،  داده  زوّّار  و  حجّّـاج  بـه  وقـف  ایـن  از  آنچـه  ثـواب   و 

امـت،  گناهـان  شـفیعان  قیامـت،  عرصـه  فرماندهـان  صمدانـی،  اسـرار  خازنـان  سـبحانی،   درگاه 

اللّه صلـوات  ــ  معصومیـن  ائمـه  حضـرات  عالـم  ایجـاد  اصلیـه  مقاصـد  آدم،  اولاد   برگزیـدگان 

علیهم اجمعین ـ هدیه نمود.

ربّّ جنـاب  لعنـت  بـه  مذکـور  شـمع های  کـردن  روشـن  مانـع  و  مزبـور  وقـف  دهنـده   تغیییر 

 العالمیـن و نفریـن ملائکـه مقرّّبیـن و انبیـاء مرسـلین و چهـارده معصـوم ــ علیهـم سلام اللّه الـی

 یـوم الدیـن ــ گرفتـار گـردد؛ »فمـن بدّّلـه بعـد مـا سـمعه فانّّمـا اثمـه علـی الذیـن یبدّّلونـه ان اللّه

سمیع علیم«.

تلـک تحریـر  و  بالصیغـة  الإتیـان  و  الجـاری  الخیـر  و  الوقـف  ذلـک  البـاری  بتوفیـق  کان   و 

 الوثیقـة فـی شـهر ربیـع المولـود مـن شـهور سـنة ثلاث و عشـرین و مائـة بعـد الالـف مـن الهجـرة

المقدسة النبویة المصطفویة ـ علی مهاجرها آلاف صلاة و سلام و تحیّّة 

5. بررسی تحلیلی

1-5. تحلیل محتوای موقوفه

حرکـت وقـف در دوره شـاه سـلطان حسـین صفـوی، پرشـتاب تر از آنچه در دوره سـلطنت شـاهان 
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پیـش از او بـود، به پیـش رفـت؛ چـرا کـه وی علاقه زیـادی به وقـف داشـت و نه‌تنها خود که بسـیار از 

درباریـان و آغایـان حـرم، یعنی خواجگان دربـارش، به کار وقـف می پرداختند. )جعفریـان، 1379، ج 2: 

903(. همچنیـن در دوره سـلطنت او وقـف کردن روندی روبه رشـد داشـت و شـاه به دلیـل علاقه مندی 

بـه این سـنت پسـندیده موقوفات بسـیاری از خود بر جای گذاشـت. ایـن موقوفات در موارد مناسـبی 

مصـرف می شـد کـه ازآن جملـه می تـوان بـه برپایـی مراسـمی روضه خوانـی و تعزیه خوانـی حضـرت 

سیدالشـهدا علیه‌الـسلام و زائران کربلا اشـاره کـرد )جعفریـان، 1379، ج 2: 911(.

شـاید بتـوان گفـت ایـن وقف نامـه از حیـث موضـوع، از منحصربه فردتریـن وقف‌نامه‌هـای عهـد 

صفـوی اسـت چـرا کـه از لحـاظ مصـارف، بعـد از تعییین مخـارج معمـول، صرفـاًً بـه بحث روشـنایی 

اعتـاب مقـدس اختصـاص دارد و منحصـر بـه یـک مـکان هم نیسـت.

نـوع نـگارش وقف نامـه نیـز حائـز اهمیت اسـت. در نـگارش وقف نامـه، در ابتـدای آن کـه معمولًاً 

در نعـت و سـتایش پـروردگار سـخن بـه میـان می آیـد، از تجلی نـور بـدن ذات اقدس الهـی صحبت 

می شـود کـه ارتبـاط نزدیکـی با ماهیـت وقف نامـه دارد.

نکتـه دیگـری کـه در ایـن وقف نامـه شـاهد هسـتیم، وقـف شـمع و شـمعدان بـرای اعتـاب نجف 

اشـرف، کـربلای معلـی و حـرم کاظمیـن و امامـزاده اسـماعیل در دارالسـلطنه اصفهـان می باشـد که از 

حیـث تعـداد اعتـاب موردتوجه اسـت.

از طرفـی پادشـاه صفـوی اختیـاری بـرای متولی در نظـر گرفتـه کـه از باقی‌مانده عوایـدی موقوفه، 

بـرای زائـران بیت الله الحـرام و کـربلا هزینـه نمایـد کـه ایـن مهم نیز در راسـتای ترویج شـعائر شـیعی 

توسـط شـاه صفـوی در خور توجه اسـت.

نکتـه قابل توجـه دیگـری کـه در ایـن وقف نامـه به چشـم می خـورد، وقف بـرای امامزاده اسـماعیل 

اصفهـان اسـت کـه هـم ردیـف بـا دیگـر مشـاهد متبرکـه نام بـرده شـده اسـت. امامـزاده اسـماعیل 

اصفهـان یکـی از آرامگاه هـای تاریخـی اصفهـان بـه شـمار می رود کـه از نـوادگان امام حسـن مجتبی 

ـام، امامزاده اسـماعیل علیه الـسلام زیارتگاه  ؟ع؟، بـه شـمار مـی رود. )ریاحـی،1391: 153(. در قدیـم الأی�

بـزرگ و پررونقـی بـوده، تـا جایی کـه مرحوم جابـری انصاری می نویسـد: دسـتگاه امامزاده اسـماعیل 

بسـیار عالـی بـوده، خانه هـای اطـراف داشـته که در آن شـمع مومـی ریختنـدی و مخصوصاًً دو شـمع 

مومـی، شـب های جمعـه روشـن می کردنـد در شـمعدان طلا کـه بلنـدی شـمع بـه حـدّّی بـوده که با 

نردبـان آن را روشـن می کردنـد )جابـری انصـاری، 1332: ۱۸۹-۱۹۰(. در ایـن عبارت انصاری، اشـاره ای به 

شـمع و شـمعدان های موقوفـه ایـن مـکان شـده اسـت کـه احتمال زیـاد همان شـمعدانی اسـت که 

توسـط شـاه سـلطان حسـین صفوی وقف شـده اسـت.
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2-5. تحلیلی جامعه شناختی

وقف روشنایی در اماکن مقدس به عنوان یک نهاد اجتماعی - دینی، از منظر جامعه شناسی تاریخی و 

جامعه شناسی دین قابل بررسی است.  بر اساس نظریه بوردیو )1986(، این نوع وقف را می توان به عنوان 

کنشی برای کسب سرمایه نمادین در میدان دینی تحلیل کرد. به گفته سلیمانی، وقف شمع در اماکن 

مقدس، هم نمایشی از سرمایه اقتصادی و هم تبدیل آن به سرمایه نمادین است. )سلیمانی، 1398: 

اماکن مقدس شیعه، جهت کسب  به  ارادت خود  برای نشان دادن  از یک طرف  45(. شاهان صفوی 

مشروعیت و همچنین همراهی جامعه با خود سعی داشتند به انحاءمختلف، موقوفاتی برای این اماکن 

داشته باشند که این موقوفه شاه سلطان حسین را نیز می توان جزو همین موقوفات دانست. از طرفی 

ویژگی خاص این موقوفه چنین است که نتیجه مستقیم آن، ازدیاد زائران این اعتاب مقدس است که 

این امر برای حکومت صفوی بسیار مهم به شمار می رود.

از طرفـی فراوانـی ایـن نـوع موقوفـه در دوران صفـوی و بخصـوص انجـام آن توسـط پادشـاهان 

صفـوی، باعـث الگوگیـری دیگـر پادشـاهان و مردمـان در طبقـات مختلف گردیـد به گونه‌ای کـه از بعد 

از دوران صفـوی شـاهد ازدیـاد ایـن نـوع موقوفـه در اعتاب مقدس هسـتیم.

3-5. بعد طبقات اجتماعی وقف روشنایی

مطالعـات تاریخـی نشـان می دهـد کـه شـکل وقـف شـمع و شـمعدان بازتابـی از سـاختار طبقاتی 

جامعـه بوده اسـت:

طبقـات بـالا: وقـف شـمعدان های طلا و نقره کـه بخصـوص در دوران صفوی در رابطه بـا حرم امام 

رضا؟ع؟ به وفور انجام شـده اسـت. )جلالیان، 1397(

طبقـات متوسـط: از طرفـی ایـن نوع وقـف به صورتی بـود که طبقات متوسـط جامعه هـم  به وفور 

در ایـن زمینـه فعالیـت داشـته اند و نمـود عینـی آن وقـف روغـن چـراغ یـا شـمع‌های معمولی اسـت 

کـه در اعتـاب مقـدس انجـام شـده اسـت. )منـزوی، 1382: 67( و گاهـاًً در ایـن زمینـه چنـان فعالیت 

می کردنـد کـه حالـت افـراط پیـدا می کـرد و سـعی می شـد از وقفـی این چنیـن جلوگیری شـود. 

طبقـات پاییین: شـاید بتـوان ایـن نـوع وقـف را همچـون نذرهـای کوچـک بیـان کـرد کـه حتـی 

طبقه هـای پاییین جامعـه بـا اندک سـرمایه اقتصـادی به این امـر مبـادرت می کردند و حتـی برخی از 

ایشـان کـه امـکان دسترسـی بـه امامـزاده یـا اعتاب مقـدس را نداشـتند، شـمع های خود را بـرای نذر 

در سـقاخانه هایی کـه منتسـب بـه اهل بیـت بـود روشـن می کردنـد و همیـن امـر ویژگی ممتـاز وقف 

روشـنایی در جامعـه اسلامی اسـت.
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نتیجه گیری

کارکردهـای مختلـف وقـف در طـول تاریـخ باعث شـده که ابعـاد مختلفـی از این عمل بـا توجه به 

نیـاز جامعه اتفـاق افتد.

وقـف شـمع و شـمعدانی بـرای روشـنایی، یکـی از انـواع وقـف اسـت که در تمـدن اسلامـی اتفاق 

افتـاده اسـت. ایـن نـوع وقـف هرچند قدمـت دیرینـه ای دارد؛ ولـی با توجه به رسـمی شـدن مذهب 

تشـیع در دوران صفویـه و توجـه وافـر بـه اعتـاب مقـدس و امامـزادگان، بـر حسـب نیـاز ایـن اماکن 

اعتبـار ویـژه ای یافـت، به گونـه ای که شـاهد افزایش روزافـزون این نوع وقـف از دوران صفـوی به بعد 

. هستیم

از لحـاظ اجتماعـی، ویژگـی وقـف بـرای روشـنایی این اسـت کـه همه طبقـات جامعه امـکان وقف 

چنینـی داشـته اند، هرچنـد متولیـان اصلـی ایـن نـوع موقوفات باز شـاهان و امـرا بوده انـد ولی مردم 

عـادی نیـز در حـد بضاعـت خود، سـعی می کردند حتی بـا افروختن شـمعی، خود را در این امر سـهیم 

گردانند.

موقوفه شـاه سـلطان حسـین صفوی، از آن جهت که تماماًً و مطلقاًً به امر وقف شـمع و شـمعدان 

بـرای روشـنایی برخـی از اعتـاب مقـدس انجام شـده، بسـیار از لحـاظ تاریـخ اجتماعی حائـز اهمیت 

اسـت. اول اینکـه شـاهان صفـوی علاوه بر سـاخت و سـاز در اعتاب، حتی بـرای روشـنایی این اماکن 

موقوفاتـی انجـام دادنـد که الگوی بسـیار مهمـی برای دیگـر مردم و حتی شـاهان سلسـله های بعدی 

شـد به گونـه ای کـه امـروزه در موزه هـا بسـیاری از شـمعدان هایی وجود دارد کـه از دوره‌هـای مختلف 

تاریخـی و وقـف بـر اماکن مقدس اسـت.

دوم نکتـه مهـم اینکـه ایـن نـوع وقـف از لحاظ سـاختار اجتماعـی در توانایـی تمامی افـراد جامعه 

بـوده و حتـی تهیدسـتان نیـز بـا وقـف شـمع کوچکـی بـر سـقاخانه یـا مـکان متبـرک محـل خـود 

می توانسـتند در ایـن امـر شـرکت کننـد تـا جایی کـه امـروزه همچنـان این سـنت در برخـی از اماکن 

مقـدس انجـام می شـود.
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ــود  • ــات محم ــاد موقوف ــران: بنی ــی، ته ــع تاریخ ــناد و مناب ــه اس ــخ مجموع ــر تاری ــرج )1387(. دفت ــار، ای افش
افشــار.

بوردیو، پییر )1986(. تمایز، کمبریج: انتشارات هاروارد. •

جابری انصاری، میرزاحسن خان )1332(. تاریخ اصفهان و ری و همه جهان، اصفهان: مجله خرد. •

جعفریان، رسول  )1379(. صفویه در عرصه دین و فرهنگ، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه. •

حسینی کوپائی، سعید )1389(. مصارف پانصدساله موقوفات اصفهان، قم: مجمع ذخائر اسلامی. •

ــران:  • ــر، ته ــار اولاد البش ــی اخب ــیر ف ــب الس ــخ حبی ــن )1333(. تاری ــن همام‌الدی ــن ب ــر، غیاث‌الدی خواندمی
ــام. خی

ــه  • ــوش پایه‌هــای شــمعدان‌های برنجــی دوره صفوی ــل نق ــگار )1397(، »مستندســازی و تحلی ــا صنعــت ن دیب
آســتان قــدس رضــوی«، پایــان نامــه کارشناســی ارشــد رشــته هنــر اســامی گرایــش فلــز، اســتاد راهنمــا مجیــد 

حیــدری، موسســه آمــوزش عالــی فــردوس.

ــان:  • ــان، اصفه ــینه اصفه ــاب پیش ــتاری درب ــاده، جس ــون نه ــر هام ــهری ب ــین )1391(. ش ــی، محمدحس ریاح
ــان. ــهرداری اصفه ــی ش ــی تفریح ــازمان فرهنگ س

سپنا، عبدالحسین )1346(. تاریخچه اوقاف اصفهان، اصفهان: اداره کل اوقاف و معارف اسلامی. •

ســعیده جلالیــان )1397(. »ســیر تحــول روشــنایی در بــارگاه رضــوی از عصــر صفویــه تــا دوره معاصــر«، نشــریه  •
مشــکوه، 12)140(، صــص: 128-91.

سلیمانی، علی )1398(. جامعه‌شناسی وقف در ایران. تهران: نشر نی. •

عطــارزاده، عبدالکریــم )1394(. »شــمعدان«، دانشــنامه جهــان اســام، زیــر نظــر غلامعلــی حــداد عــادل، جلــد  •
27، صــص: 594-591.

ــی  • ــه علم ــران«، فصل‌نام ــاری ای ــور در معم ــامی و ن ــر اس ــنایی در هن ــزار روش ــه )1376(. »اب ــی، مهران گرکان
فرهنگــی میراث‌فرهنگــی، 4)17(، صــص: 55-49.

مریــم فراســت )1384(، »بررســی مضامیــن خــط نگاره‌هــای شــمعدان‌ها و قندیل‌هــای دوره صفــوی در مــوزه  •
ملــی«، فصل‌نامــه مطالعــات هنــر اســامی، 1)3(، صــص: 61- 76.

ــران: اســناد و مــدارک. تهــران: ســازمان چــاپ و انتشــارات وزارت  • ــزوی، احمــد )1382(.  وقف‌نامه‌هــای ای من
فرهنــگ و ارشــاد اســامی. 
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ــدس«، نشــریه مشــکوه، تابســتان  • ــوزه آســتان ق ــوی در م ــه شــمعدان‌های صف ــی  )1387(، »پای ــم جلال میث
ــص: 120-115 ــماره 99، ص 1387، ش

همدانی، رشیدالدین فضل‌الله )1940(. تاریخ مبارک غازانی، هرتفورد: استفن اوستین. •

ییت، چارلز ادوارد )1365(. خراسان و سیستان، مترجم قدرت الله روشنی، تهران: یزدان. •


